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جمعــی از مددجویان مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ با ارســال 
نامــه ای بــه روزنامــه «شــرق» از اقدامــات مدیریتــی مجتمع 
ندامتگاهــی تهران بزرگ تقدیر کردند. متن نامه ارســالی به شــرح زیر 

است:
 احترامــا همان طــوری که حضرتعالی مســتحضرید، کشــور پر افتخار، 
غیرتمنــد، با صلابــت ایران اســلامی از خرداد مــاه ۱۴۰۴ آماج حملات 
وحشــیانه، ناجوانمردانــه آمریــکای جنایتــکار و رژیــم صهیونیســتی 
کودک  کــش قرار گرفتــه، به طوری که علاوه بر تخریــب اموال  عمومی، 
دولتی و مردمان کشــورمان منجر به شــهادت قاعد امت اسلامی رهبر 
شهیدمان (ره)، فرماندهان، دانشــمندان، دانش آموزان و هزاران انسان 
بی گنــاه ایران اســلامی گردیــده که دل هــر انســان آزاده ای را به درد 
مــی آورد. اما نکاتی قابل توجــه که حائز اهمیت می باشــد؛ امروزه در 
جوامع اســلامی مان شعار و هدفی بالاتر از عدل و داد وجود ندارد و در 
میان شیعیان جهان الگویی بالاتر از حضرت علی (ع) که دغدغه اصلی 
ایشــان عدالت پروری بوده وجود ندارد. بله، از آنجایی که تمام کشــور 
به لحاظ جنگ تحمیلی نابرابر اســتکبار درگیر  آن بوده اند و شــبکه های 
معاند نظام با همدســتی مزدوران داخلی و وطن فروشــان در انعکاس 
اخبار کذب و غیر واقعی ذره ای کوتاهی ننموده اند، مسئولان محترم نظام 
در کنار آحاد ملت با توصیه اکید مقــام معظم رهبری(مدضله العالی) 

با انســجام و اتحاد و خدمت رسانی جانانه لحظه ای کوتاهی ننمودند.
یکــی از ارگان های مهم، ســازمان زندان های کشــور، به ویــژه مجتمع 
ندامتگاهی تهران بزرگ، با دارا بودن شش زندان و آمار چند ده  هزار نفری 
مددجویان بود ، همانند یک شــهر ندامتگاهی. با همه شایعه پراکنی ها، 
دروغ پردازی غیر واقعی وطن فروشــان داخلی و خارجی  و بازتاب غلط، 
مجموعــه مدیریتی ایــن ندامتگاه اعــم از مدیریت مجتمــع، معاونین 
رؤســای دوایر، واحد ها، عوامل نظارتی، امنیتی، یگان حفاظت، سربازان، 
همه و همه علی الخصوص ریاســت محترم واحد ۵، به همراه رؤسای 
اندرزگاه ها، بهداشــت و درمان، بازرســی، حفاظت اطلاعت، مددکاری، 
افسران نگهبان تمام عزیزان، همچنین مدیر کل محترم زندان های استان 
تهــران به همراه عواملشــان از شــروع جنگ تحمیلــی دوم خرداد ماه 
۱۴۰۴ با تمام وجود، شــبانه روزی، ایــام تعطیلات و خارج از وقت اداری 
صادقانه، دلســوزانه، خالصانه، در عیــن تواضع، ادب، فروتنی، اخلاص، 
جهاد فی ســبیل االله، بدون چشمداشــتی با لبیک با فرامین رهبر فرزانه، 
حضور مســتمر در کنار اینجانبان مددجویان ندامتگاه تهران بزرگ، بدون 
در نظــر گرفتن عناوینشــان، در خدمت رســانی ذره ای کوتاهی ننموده، 
به طوری که والله ، باالله ، تاالله با تلاش های مخلصانه این عزیزان، در هیچ 
زمینــه ای کمبود وجود نداشــته و یک روایت همدلی مانــدگار را به جا 
گذاشــته و کماکان ادامه دارد و علی رغم هجمه های دشــمن که چشم 
طمع به کشــورمان را داشــته و دارند و به کوری چشمشان  با سناریوی 
دروغ و بیان مطالب کذب، با همدســتی وطن فروشــان از زندان ساخته 
دروغ و این صدا های واقعی زندانیان را از داخل می شــنوید: «و مکروا و 

مکر االله و االله خیر الماکرین».
عالی مقامان!  با عنایت به شرایط جنگی بودن کشور، اهمیت و حساسیت 
این ندامتگاه بر کسی پوشیده نبوده و نیست. عمده ترین موضوعات اعم 

از اقدامات صورت گرفته بدین شرح است :
۱. در چنیــن اوضاع حساســی، تأمیــن جیــره و مایحتــاج زندانیان در 

سخت ترین شرایط بدون کوچک ترین کم وکاستی توزیع گردید.
۲. ایجاد بهترین شرایط حوزه بهداشت و درمان زندانیان از جمله دارو و 

ملزومات مربوطه آن هم در وضعیت جنگی.
۳. با توجه به تأکید مؤکد مقام معظم رهبری (مدضله العالی)، ســران 
محتــرم قــوا در صرفه جویی حامل های انرژی مدیریــت عالی در ایجاد 

شــبکه پایدار برق، آب و گاز بدون حتی یک دقیقه قطعی آنها داشتند.
۴. با عنایت به جایگاه کرامت انســانی، عدالت اجتماعی و حفظ حقوق 
شــهروندی از تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب و سران محترم نظام، برقراری 
ارتباط زندانیان با خانواده های محترمشــان به صــورت تلفنی با تدابیر 

ویژه در عین شــأن و احترام و منزلت و نزاکت اسلامی .
۵. مهم ترین نکته، داشــتن آب گرم دائم و بدون کوچک ترین قطعی آن .

لهذا اینجانبان به حکم وظیفه انسانی -شرعی، آن هم با چشمانی بیدار، 
شاهدان واقعی، ضمن ارج نهادن تلاش های دلسوزانه، صادقانه، بی ریا، 
بی وقفه، شبانه روزی و تمام وقت مجموعه مدیریتی اداره کل زندان های 
اســتان تهران، مجموعه مدیریتی ندامتگاه تهران بزرگ به شــرح و متن 
علی الخصوص ریاســت محترم واحد ۵ و عزیزان تحت مدیریتشــان که 
خدماتشــان اصلا قابل توصیف نبوده و به مصداق آیه شــریفه   لم یشکر 
الخالق لم یشــکر المخلوق، شایســته تقدیر و ســتایش مادی و معنوی 

می باشند.
اســتمرار این حــرکات خیرخواهانه موجبــات آزادی تعــداد کثیری از 
مددجویان شــده و عظیمت به مرخصی تعــدادی از مددجویان در این 

ایام را به همراه داشته است.
لهــذا خواهشــمندیم به کوری چشــم دشــمنان این کشــور و نظام و 
وطن فروشان، عریضه این صداهای خاموش مدد جویان ندامتگاه تهران 
بزرگ به صورت شــفاف، در عین صداقت و راســت گویی در انســجام و 
اتحــاد ملی و منویات مقام عظمای ولایت (مد ضله العالی) انعکاس آن 

دستورات شایسته را صادر فرمایید.
پیشــاپیش از عنایتی که می فرماید کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 با تشکر، مددجویان مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ.

واکاوی دلایل غیبت اسرائیل در دور تازه حملات آمریکا علیه ایران و چشم انداز ورود احتمالی این رژیم به جنگ در گفت وگو با منصور براتی

غایب بزرگ
گزارش

سیاستسیاست

 عبدالرحمن فتح الهی: دور تازه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، 
در حالی با ۱۳ شــب حملات متوالی به نوار ساحلی جنوب کشور 
دنبال شد که بیش از خود عملیات نظامی، غیبت آشکار اسرائیل 
توجه ناظــران را برانگیخــت. برخلاف دو رویارویــی ۱۲روزه و 
۴۰روزه گذشــته که تل آویو در متن تحولات قرار داشت، این بار 
نشانی از حضور مســتقیم آن دیده نشد؛ وضعیتی که این پرسش 
را پیش می کشــد که آیا این غیبت محصول یک انتخاب راهبردی 
از سوی اسرائیل بود یا بخشی از طراحی واشینگتن برای مدیریت 
دامنه بحران؟ در عین حال، گمانه زنی ها درباره نقش اطلاعاتی و 
امنیتی تل آویو در حملات اخیــر آمریکا به جنوب ایران همچنان 
پابرجاســت. اکنون نیز هم زمان با ســفر امروز، دوشنبه، بنیامین 
نتانیاهو به آمریکا برای حضور در مراســم خاکســپاری لیندسی 
گراهام و احتمال دیدار او با دونالد ترامپ، این پرســش اهمیت 
بیشتری یافته است که آیا اسرائیل صرفا ورود خود به میدان را به 
تعویق انداخته یا در آستانه ایفای نقشی مستقیم در مرحله بعدی 
این تقابل قرار دارد؟ پیرو آنچه گفته شــد و برای واکاوی چرایی 
غیبت معنادار اســرائیل در دور تازه حمــلات آمریکا علیه ایران، 
نسبت این غیبت با راهبرد واشینگتن و نیز ارزیابی احتمال ورود 
مســتقیم تل آویو به مراحل آتی جنگ، با منصور براتی، تحلیلگر 
ارشد مسائل اسرائیل، به گپ وگفت نشســته ایم. آنچه در ادامه 

می آید، حاصل این گفت وگوی تحلیلی است.
   

   با گذشت حدود ۱۳ شــب از آغاز حملات آمریکا، همچنان   �
دامنه درگیری ها عمدتا به نوار ســاحلی جنــوب محدود مانده و 
هنوز شاهد شکل گیری یک جنگ فراگیر، مشابه جنگ های ۱۲روزه 
و ۴۰روزه نیســتیم. در این میان، غیبت اسرائیل به  عنوان یکی از 
بازیگران اصلی حملات آمریکا، بیش از هر چیز جلب توجه می کند. 
به نظر شما علت این وضعیت چیست؟ چرا اسرائیل غایب است؟ 

این غیبت خودخواسته است یا باید غایب باشد؟
 غیبت اســرائیل در دور تازه حملات آمریــکا به این واقعیت 
بازمی گردد که سطح کنونی درگیری ها، از منظر اسرائیل، در حدی 
نیســت که بتواند اهداف مدنظر این رژیم از جنگ با ایران را تأمین 
کنــد. به بیان دیگر، آنچه امروز میان ایــران و آمریکا جریان دارد، 
همان سطح از درگیری نیست که اســرائیل برای آن برنامه ریزی 

کرده یا خواهان تحقق آن بوده است.
   پس سناریوی ایدئال اسرائیل چیست؟  �

مطلوب اســرائیل، دست کم  بازگشــت به یک جنگ تمام عیار 
است، نه وضعیتی که اکنون می توان از آن به  عنوان مجموعه ای 
از حملات محدود و نسبتا کنترل شده در نوار ساحلی جنوب ایران 

یاد کرد.
  ولی شدت حملات هم کم نبوده و...  �

گفته مــن به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن خســارت ها و 
آســیب های واردشده نیست. متأســفانه در این حملات، شماری 
از هم وطنــان عزیز و نیز تعدادی از نیروهای نظامی به شــهادت 
رســیده اند و این موضوع از هر جهت حائز اهمیت اســت. اما از 
منظــر محاســبات هیئت حاکمه اســرائیل، آنچــه در این مدت 
رخ داده، بــا اهــداف، برنامه ریزی ها و منافع راهبــردی این رژیم 
همخوانی نداشته اســت. اسرائیل در این مدت تلاش گسترده ای 
انجــام داده اســت تا احتمال بازگشــت دو طــرف به یک جنگ 
گسترده را افزایش دهد و زمینه ورود مجدد به چنین درگیری ای را 
فراهم کند. در همین راستا، جلسات متعددی نیز در سطح کابینه 
امنیتی اســرائیل برگزار شده است. آنچه از این جلسات، بر اساس 
اطلاعات منتشرشــده یا منابع اطلاعاتــی متن باز با اطمینان قابل 
استناد است و نه گمانه زنی های رسانه ای، نشان می دهد مقامات 
اســرائیلی در این مدت به طــور جدی در تــلاش بوده اند هیئت 
حاکمه آمریکا، به ویژه شــخص دونالد ترامپ را برای ازسرگیری 
جنگ متقاعد کنند. همچنین، با توجه به ســفر احتمالی بنیامین 
نتانیاهو به آمریکا ، به نظر می رسد این موضوع با جدیت بیشتری 
دنبال خواهد شــد و اسرائیل می کوشــد رئیس جمهور آمریکا را 

برای آغاز دور جدیدی از درگیری ها متقاعد کند.
از ســوی دیگر، یکی دیگر از اقدامات اســرائیل در این مدت، 
تلاش برای تضعیف روند تبــادل پیام ها میان ایران و آمریکا، چه 
به صورت مســتقیم و چه از طریق میانجی هــا و نیز کم اثرکردن 
مذاکرات محدودی بوده است که میان دو طرف شکل گرفته بود. 
اسرائیل تلاش داشت این روند را مختل کند تا آمریکا خواسته های 
خود را افزایش دهد و مسیر دستیابی به تفاهم دشوارتر شود. در 
همین چارچوب، اسرائیل فشــار قابل  توجهی بر آمریکا وارد کرد 
تــا مفاد تفاهم نامه احتمالی میان دو طرف، به ویژه بند نخســت 
آن، به طور کامل اجرا نشود. این بند ناظر بر برقراری آتش بس در 
تمامی نقاط منطقه، از جمله درگیری های مرتبط با ایران، اسرائیل 
و لبنان بود. اســرائیل تلاش فراوانی کرد این بخش از تفاهم نامه 
عملیاتی نشــود و در عمل نیز شکاف مهمی در این توافق ایجاد 
کرد. نتیجه این اقدام آن بود که دو طرف نتوانســتند ســابقه ای 
مثبت از اجرای موفق تفاهم ایجاد کنند؛ سابقه ای که می توانست 
زمینه افزایش اعتماد متقابل را فراهم آورد. اســرائیل کوشید این 
فرصت را از هر دو طرف ســلب کند. از این رو، نقش اســرائیل در 
تحولات منطقه کاملا قابل توجه اســت. روند تحولات نیز نشان 
می دهد این رژیم خود را برای ایفای نقشــی فعال تر در تحولات 
آینده آماده می کند؛ تحولی که از نگاه اســرائیل، مطلوب آن، آغاز 
دور جدیدی از درگیری های بســیار گســترده یــا وقوع جنگی در 

مقیاس جنگ ۱۲روزه یا حتی جنگی طولانی تر است.
  نکتــه مهم دیگری کــه درباره علت غیبت اســرائیل در این   �

مرحله از درگیری ها مطرح می شــود، ناظر بر برهم زدن معادلات 
ترســیمی آمریکا در حملات جاری به ایران اســت. آیا می توان 
گفت اگر اسرائیل از همان ابتدا به طور مستقیم وارد میدان می شد، 
معادلات آمریــکا را بر هم می زد؟ چون برخــی معتقدند هدف 
آمریــکا در این مقطع، تضعیف یا از کار انداختن بخشــی از توان 
دفاعی و پدافندی ایران، به ویژه در نوار جنوبی کشــور بوده است 
و ورود مستقیم اســرائیل می توانست دامنه جنگ را گسترده تر و 
شدیدتر کرده و این برنامه را با اختلال مواجه کند. آیا این تحلیل را 

می توان علت اصلی عدم ورود مستقیم اسرائیل دانست؟
 باید توجه داشت که اگرچه میان آمریکا و اسرائیل،  در اهداف 
کلان اشتراک نظر وجود دارد، اما درباره اهداف جزئی، اولویت ها 
و نحوه اجرای عملیات نظامی، اختلاف هایی در دســتور کار دیده 
می شــود. به عبارت دیگر، دو طــرف در نگاه به جزئیات عملیات 

نظامی، تفاوت هایی دارند. با این حال، به نظر می رســد اسرائیل 
خواهان آن بوده اســت که دامنه این حملات بســیار گسترده تر 
باشد. برای مثال، اظهاراتی که دونالد ترامپ درباره احتمال حمله 
به برخی اهداف راهبردی، از جمله تأسیســات کوه کلنگ، مطرح 
کرده اســت، نشــان می دهد در صــورت ورود عملیات به چنین 
سطوحی، اسرائیل قطعا مشارکت فعال تر و انگیزه بسیار بیشتری 
برای حضور مســتقیم خواهد داشت. نکته مهم آن است که این 
سطح از درگیری که طی روزهای گذشته شاهد آن بوده ایم، اگرچه 
مطلوب اســرائیل نبوده، اما از نگاه ایــن رژیم می تواند مقدمه ای 
برای بازگرداندن طرفین به یک جنگ گســترده تر باشد؛ جنگی که 
در آن امکان گفت وگو و شــکل گیری اعتماد میان دو طرف از بین 

برود.
 بر همین اساس، اسرائیل در این مدت بیشتر در نقش پشتیبان 
ظاهر شده اســت؛ از جمله از طریق ارائه کمک های اطلاعاتی و 
عملیاتــی، بدون آنکه خود را به طور مســتقیم درگیر کند. هدف 
از ایــن رویکرد، فراهم کردن زمینه برای شــکل گیری یک درگیری 
در ســطحی بالاتر بوده اســت. در همین مدت، اسرائیل اقدام به 
به روزرسانی بانک اهداف خود نیز کرده است. اطلاعاتی که اخیرا 
از ســوی مقامات آمریکایی درباره اهداف احتمالی حملات آینده 
منتشر می شود، نشان می دهد بخش قابل  توجهی از این اطلاعات 
حاصل همــکاری اطلاعاتی اســرائیل اســت. ایــن موضوع در 
اظهارات نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل نیز بازتاب یافته و آنان 
به تدوین بانک اهداف جدید در ایران اشــاره کرده اند. بنابراین، به 
نظر می رســد اسرائیل در این مقطع تلاش کرده است با اثرگذاری 
بر تصمیمات آمریکا، شــرایط را برای آغاز یک جنگ جدید فراهم 
کند. در چنین وضعیتی، به احتمال زیاد اسرائیل نیز بار دیگر وارد 
تقابل مستقیم خواهد شــد.  هیئت حاکمه اسرائیل انگیزه بسیار 
بالایی برای آغاز یک ماجراجویی جدید علیه ایران دارد و بخشی از 
این انگیزه بی تردید  به شرایط داخلی این رژیم بازمی گردد. کابینه 
کنونی و ائتلاف حاکم در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارند که 
قرار اســت در ۲۷ اکتبر، برابر با پنجم آبان برگزار شــود. بر اساس 
نظرسنجی های موجود، اگر انتخابات امروز برگزار شود، ائتلاف به 
رهبری نتانیاهو و حزب لیکود با شکســت مواجه خواهد شد. از 
این رو، آنان به دنبال ایجاد یک تحول جدی هستند؛ تحولی که از 
نگاهشان می تواند با واردکردن ضربه ای سنگین به ایران، بخشی 
از محبوبیت ازدســت رفته خود را که پس از عملیات هفتم اکتبر 
۲۰۲۳ به شدت آسیب دیده اســت، بازیابی کند. جامعه اسرائیل 
پس از آن رویداد، نسبت به عملکرد دولت نتانیاهو بدبین و نگران 
شده و هیئت حاکمه تلاش می کند از طریق یک دستاورد امنیتی 

یا نظامی، بخشی از این سرمایه سیاسی ازدست رفته را احیا کند.
   در چند سال اخیر، به ویژه پس از حوادث هفتم اکتبر، تقریبا   �

هر بار که بنیامین نتانیاهو به آمریکا ســفر کرده، پس از آن شاهد 
تحول یا اقــدام مهمی در منطقه بوده ایم. اکنــون هم خبر آمده 
نتانیاهو امروز دوشــنبه به بهانه شــرکت در مراسم خاکسپاری 
لیندسی گراهام عازم آمریکاســت. به نظر شما این سفر می تواند 
بر تصمیم دونالــد ترامپ برای ورود به یک جنگ جدید تأثیرگذار 

باشد؟
 بلــه، به نظر من چنین ظرفیتی وجود دارد. اگر به تجربه های 
گذشــته نگاه کنیم، نتانیاهو دســت کم در دو مقطع، از جمله در 
جریــان جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه، توانســت بــر تصمیمات ترامپ 
اثر بگذارد. البته اهدافی کــه نتانیاهو در جنگ اخیر برای ترامپ 
ترســیم کرده بود، محقق نشــد. او مدعی بود ظرف یک هفته تا 
۱۰ روز، نظام جمهوری اســلامی یا دچار فروپاشــی خواهد شــد 
یا تغییر رفتار اساســی خواهد داد یا برنامه موشــکی و هسته ای 
ایران بیــن ۷۰ تا ۸۰ درصد آســیب خواهد دید. ایــن اهداف  که 
بســیار بلندپروازانه بودند، تحقق پیدا نکردند. با این حال، اکنون 
نیز مشــاهده می کنیم ترامپ به دلیل اختلافاتی که میان ایران و 
آمریــکا در حوزه مذاکرات و تفاهم نامه ایجاد شــده، بار دیگر در 
موقعیتی قرار گرفته اســت که آمادگی انجــام یک اقدام نظامی 
جدی تر را دارد. در چنین شــرایطی، سفر نتانیاهو نیز می تواند این 

روند را تقویت کند.
   ســؤال مهم تر اینجاســت که بی بی چطور می تواند این بار   �

ترامپ را متقاعد به جنگ فراگیر ســوم با حضور اســرائیل کند؟ 
مشخصا به صورت جزئی این موضوع چگونه حاصل می شود؟

 از منظر روان شناســی سیاسی، یک نکته درباره دونالد ترامپ 
اهمیــت ویــژه ای دارد و آن این اســت که او به ویــژه تحت تأثیر 
نتانیاهو قرار می گیرد. همان طور که قبل تر گفتم، نتانیاهو تاکنون 
دست کم دو بار توانســته است بر تصمیمات ترامپ اثر بگذارد و 
این نشان می دهد از ظرفیت بالایی برای اقناع او برخوردار است. 
نکتــه دیگری که نتانیاهو برای افزایش این تأثیرگذاری از آن بهره 
می گیرد، ارائه اطلاعاتی اســت که مدعی اســت دســتگاه های 
اطلاعاتی آمریکا به آن دسترسی ندارند. برای مثال، ممکن است 
اطلاعاتــی درباره وضعیت رهبری جدید ایران یا شــرایط داخلی 
کشــور ارائه دهد و این گونه اســتدلال کند که بــه دلیل افزایش 
آسیب پذیری های اقتصادی یا برخی نارضایتی های داخلی، اکنون 

فرصت مناســبی فراهم شده اســت که با چند عملیات نظامی، 
ضربه ای بســیار بزرگ وارد شــود؛ ضربه ای که در گذشته امکان 
تحقــق آن وجود نداشــت. نتانیاهو از این طریــق تلاش می کند 
ترامپ را بار دیگر به انجام یک اقدام نظامی گسترده متقاعد کند. 
با توجه به اینکه این تجربه پیش از این نیز تکرار شده و همچنین با 
در نظر گرفتن اینکه نتانیاهو در آستانه انتخابات قرار دارد و به یک 
دســتاورد بزرگ نیازمند است، به نظر من این احتمال وجود دارد 

ترامپ بار دیگر تحت تأثیر او قرار گیرد.
   اجازه دهید بر نقش جی دی ونس تمرکز کنیم. ارزیابی شما از   �

جایگاه و نقش آفرینی او چیست؟ اخباری منتشر شده که او تلاش 
می کند مانع دیدار مســتقیم ترامپ و نتانیاهو شود. از سوی دیگر، 
برخی معتقدند در فضای سیاســی آمریکا، تقســیم نقش «پلیس 
خــوب و پلیس بد» در حال اجراســت و ونس نقش پلیس خوب 
را بر عهده گرفته اســت. حتی عده ای معتقدند در داخل ایران نیز 
خطای محاسباتی ای شکل گرفته و تصور می شود ونس نسبت به 
دیگر مقامــات آمریکایی رویکرد متفاوتی دارد. فراموش نکنیم که 
در زمان انتشار فهرست مقامات آمریکایی و اسرائیلی مطرح شده 
برای انتقام، نام و چهره ونس غایب بود. آیا شــما اساسا به چنین 
تقسیم نقشــی اعتقاد دارید که اکنون ونس  نقش پلیس خوب را 
دارد و تهران این را باور کرده است؟ اما اگر واقعا ونس منتقد جنگ 
علیه ایران باشد، توان آن را دارد که در برابر خواسته های نتانیاهو 
ایستادگی کند؛ به ویژه آنکه  به تعبیر خودتان، تاکنون نیز دست کم 

در دو مقطع (جنگ های ۱۲روزه و ۴۰ روزه) موفق نبوده است؟
در ابتــدا لازم می دانم تأکید کنم که پاســخ تخصصی به این 
پرســش را باید یک کارشــناس مســائل آمریکا ارائه کند و حوزه 
تخصصی بنده مسائل اسرائیل است. بنابراین آنچه در اینجا عرض 
می کنم، صرفا برداشــت و نظر شخصی من به عنوان کسی است 
کــه تحولات آمریکا را دنبال می کند و نبایــد آن را در حد تحلیل 

تخصصی تلقی کرد.
برداشــت من این اســت که جی دی ونس تا حد زیادی آینده 
سیاسی خود را با موضوع مذاکرات و تفاهم نامه با ایران گره زده 
اســت. در روند شــکل گیری این تفاهم نامه نیز شــاهد بودیم که 
میزان تأثیرگذاری او افزایش پیدا کرد. اگرچه همان گونه که اشاره 
کردید، در دو جنگ اخیر عملا مخالف گسترش جنگ بود و در این 
زمینه موفق نشد، اما در موضوع تفاهم نامه اتفاقی رخ داد که از 
جهاتی بی سابقه بود. برای نخستین  بار، میان دولت دونالد ترامپ 
و جمهوری اســلامی ایران، پس از دو جنگ و همچنین با وجود 
ســوابقی مانند سیاست های دولت نخســت ترامپ در منطقه، 
ترور سردار سلیمانی و دیگر اقدامات علیه مقامات نظامی ایران، 
نوعی تفاهم شکل گرفت. دســتیابی به چنین تفاهمی، با توجه 
به آن ســابقه، کار بسیار دشــواری بود و نمی توان نقش ونس را 
در ایــن روند نادیده گرفت. همچنین اگر به رفتار سیاســی ونس 
در حزب جمهوری خواه توجه کنیم، به نظر می رســد او در تلاش 
اســت خود را به عنوان یکی از گزینه هــای اصلی این حزب برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ مطرح کند. رقابت او با افرادی 
مانند مارکو روبیو و دیگر چهره های جمهوری خواه نیز در همین 
چارچوب قابل تحلیل اســت. از این منظــر، موضوع مذاکرات و 
توافق بــا ایران برای ونس اهمیت ویــژه ای دارد. انتقادهایی که 
او به تازگی نســبت به اسرائیل مطرح کرده، از نظر لحن بسیار تند 
و کم ســابقه بوده اســت. حتی در دوران ریاست جمهوری باراک 
اوبامــا، با وجــود اختلافات جدی میان دولت آمریکا و اســرائیل 
درباره موضوعاتی مانند فلســطین، برجام، ایران و مسائل منطقه 

نیز کمتر شاهد چنین ادبیاتی از سوی مقامات آمریکایی بوده ایم.
  نمونه هایــی ماننــد برنــی ســندرز پیش روی ماســت که   �

سال هاست نگاه انتقادی نســبت به سیاست های اسرائیل دارد، 
اما این مواضع سبب شده سندرز هیچ گاه از سطح جایگاه سیاسی 
ســناتور فراتر نرود. پس به طریق اولی آیا فــردی که قصد دارد 
به ریاست جمهوری آمریکا برســد، می تواند از سنت تثبیت شده 
سیاست آمریکا در حمایت از اســرائیل فاصله بگیرد و به صورت 
جدی منتقد سیاســت های اســرائیل باشــد و در عیــن حال به 

عالی ترین سطح قدرت سیاسی در این کشور دست یابد؟
باز هم تأکید می کنم که پاســخ دقیق به این پرسش در حوزه 
تخصص کارشناسان مسائل آمریکاست، اما تا آنجا که من روندهای 
سیاسی ایالات متحده را دنبال کرده ام، می توان به چند نکته اشاره 
کرد. تا حدود چهار یا پنج ســال پیش، حمایت از اســرائیل در هر 
دو حزب اصلــی آمریکا، یعنی جمهوری خــواه و دموکرات، یک 
موضوع کاملا دوحزبی و حتی فراحزبی محسوب می شد و درباره 
اصل حمایت از اســرائیل اختلاف جدی وجود نداشــت. اما نوع 
سیاست ورزی دونالد ترامپ و حمایت بی قیدوشرط او از اسرائیل، 
به ویژه پس از حوادث هفتم اکتبر، موجب شــد طیف گسترده ای 
از منتقدان این رویکرد شــکل بگیرند؛ به خصوص در درون حزب 
دموکرات. امروز نیز نتایج بســیاری از نظرسنجی ها نشان می دهد 
که بخش درخور توجهی از بدنه حزب دموکرات، در مقایســه با 
گذشــته، نگاه همدلانه تری نسبت به فلسطینیان دارند و حتی در 
برخی موارد، فلسطین را بر اسرائیل ترجیح می دهند. در عین حال، 

باید منتظر تغییر نســل رهبران دو حزب نیز باشیم. این تحول در 
حزب جمهوری خواه با ســرعت کمتری در حال وقوع است، اما 
در حزب دموکرات احتمال بیشــتری وجــود دارد که چهره های 
جدیدی با رویکردهای متفــاوت ظهور کنند. برای نمونه، ممکن 
است افرادی مانند زهران ممدانی  یا شخصیت هایی با ظرفیت و 
گرایش مشــابه، در آینده بتوانند به سطوح بالای قدرت سیاسی و 

حتی رقابت های ریاست جمهوری راه پیدا کنند.
  به ممدانی اشاره کردید. اجازه می خواهم به نکته ای که همین   �

شــهردار نیویورک درباره احتمال بازداشــت بنیامین نتانیاهو در 
صورت ورود به این شــهر (نیویورک) مطرح کرد، بپردازم. سطح 
بی سابقه ای از واکنش های تند سیاســی علیه ممدانی نشان داد 
که تحلیل شــما نزدیک به واقعیت نیســت؛ چون حتی مشاهده 
کردیم که افرادی مانند جان فترمن، ســناتور دموکرات نیز به این 
موضوع واکنش نشان دادند. به نظر شما آیا می توان گفت برخی 
از خطوط قرمز سنتی در سیاست آمریکا نسبت به اسرائیل در حال 

جابه جاشدن است؟
 بــه نظر می رســد روند تحــولات به همین ســمت در حال 
حرکت اســت؛ به ویژه اگر افق ۱۰ سال آینده را در نظر بگیریم. به 
بــاورم در یک دهه آینده با حــزب دموکراتی مواجه خواهیم بود 
که رویکرد متفاوتی نســبت به اســرائیل خواهد داشت. حتی در 
درون حــزب جمهوری خواه نیز احتمالا پــس از دوران ترامپ، از 
شــدت حمایت های کاملا یک جانبه از اســرائیل کاســته خواهد 
شــد و این ســطح از حمایت بــدون قید و شــرط ادامه نخواهد 
یافــت. البته این روند، آن گونه که به نظر می رســد، تا حد زیادی 
اجتناب ناپذیر اســت. با این حال، اینکه این تغییرات در نهایت به 
پیروزی یک نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری بینجامد 
و رئیس جمهــوری با چنین رویکــردی در آمریکا روی کار بیاید  یا 
اینکــه چنین نامزدی در انتخابات شکســت بخــورد، موضوعی 
بسیار تعیین کننده است و آثار متفاوتی بر سیاست آمریکا در قبال 

اسرائیل خواهد داشت.
  بار دیگر بــه موضوع جی دی ونس بازگردیم. پیش از ســفر   �

بنیامیــن نتانیاهو به آمریکا، گفته می شــود رومن گافمن، رئیس 
موســاد نیز حدود ســه هفته پیش به واشــینگتن ســفر کرده و 
اطلاعاتی درباره تأسیسات «کوه کلنگ» را در اختیار جان ردکلیف، 
رئیس سازمان سیا، قرار داده اســت. برخی این اقدام را تلاشی 
برای ترغیب آمریکا به حمله به این تأسیســات ارزیابی می کنند. 
آیا می توان گفــت مقدمات چنین اقدامــی از هم اکنون در حال 
فراهم شدن است و در نتیجه، جی دی ونس از همین حالا در این 
اختلاف نظــر با نتانیاهو برای جلوگیری از جنگ فراگیر مجدد علیه 

ایران با حضور اسرائیل شکست خورده است؟
در این باره نمی توان با اطمینان سخن گفت.

چرا؟  �
چون همین دو شــب قبل گزارش هایی منتشــر شد مبنی بر 
اینکه دونالد ترامپ در حال آماده شــدن برای اجرای یک حمله 
گســترده بوده و حتی روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز اعلام کرده 
بود  چنین حمله ای در دستور کار قرار داشته، اما در آخرین لحظه 
ترامپ آن را متوقف و اعلام کرده اســت کــه قصد دارد فرصت 
دیگری به دیپلماسی بدهد. تا لحظه گفت وگوی من و شما، حمله 
تازه ای هم صورت نگرفته اســت. اگر همین روال ادامه پیدا کند، 
نشــان دهنده معادلات دیگری اســت. به دلیل همین نوسانات و 
تغییــرات در تصمیم گیری ها، نمی توان با قطعیت درباره مســیر 

آینده اظهارنظر کرد.
 حالا چون دو، سه شب حملات متوقف شده دال بر حل شدن   �

بحران نیست؛ خیلی خوش بین نیستید؟
بحث خوش بینــی و بدبینی مطرح نیســت و داریم موضوع 
را صرفــا تحلیل می کنیم. به هر حال تبــادل پیام ها میان طرفین 
همچنان ادامه دارد و به نظر می رســد دیپلماســی پنهان نیز در 
دستور کار قرار گرفته است. احتمالا میانجی هایی نیز در این روند 
فعال هستند که ممکن است اساسا نام یا نقشی از آنان در رسانه ها 
منتشر نشــود، اما به هر حال تبادل پیام میان دو طرف در جریان 
است. نمونه ای که شــاید بتوان به آن اشاره کرد، این است که با 
توجه به نبود اطلاعات آشکار و در عین حال دسترسی نداشتن ما 
به اطلاعات محرمانه، نمی توان با قاطعیت قضاوت کرد؛ اما اینکه 
دو شب گذشــته، به ویژه در جنوب کشــور، حمله ای علیه ایران 
صورت نگرفت، می تواند نشــانه ای از تأثیر همین تبادل پیام ها و 
جدی ترشدن گفت وگوهای پشت  پرده باشد. همچنین دو روز قبل 
خبری منتشر شد که البته هنوز صحت آن مشخص نیست، مبنی 
بر اینکه آقای عراقچی نسبت به ادامه مذاکرات چراغ سبز نشان 
داده است. باید دید این خبر تا چه اندازه جدی است و آیا از امشب 
بار دیگر شاهد ازسرگیری تبادل آتش خواهیم بود یا اینکه سکوتی 
که از شــب گذشته آغاز شده، ادامه خواهد یافت و زمینه را برای 
شکل گیری مبنایی جدی تر جهت تبادل پیام و گفت وگوی مستقیم 

یا غیرمستقیم میان دو طرف فراهم خواهد کرد.
   به یکــی از مهم ترین محورهــای اختلاف میــان آمریکا و   �

اسرائیل، ذیل تفاوت در اولویت های ژئوپلیتیکی ورود کنیم. به نظر 
می رسد برای آمریکا در شرایط کنونی، تنگه هرمز اهمیت بیشتری 
دارد، در حالی که برای اســرائیل، جنوب لبنان و محیط پیرامونی 
آن در اولویت اســت. به بیان دیگر، تحــولات جنوب لبنان برای 
آمریکا اولویت درجه یک نیست و در مقابل، معادلات تنگه هرمز 
نیز برای اسرائیل همان درجه از اهمیت را ندارد. آیا این اختلاف 
در اولویت های ژئوپلیتیکی می تواند دو طرف را به سمت تشدید 

بحران و حتی آغاز یک جنگ گسترده تر سوق دهد؟
 بله، این اختلافات می تواند زمینه ساز افزایش انگیزه اسرائیل 
بــرای انجام اقدامــات تحریک آمیز و اثرگذاری بــر روند تحولات 
باشــد. همان گونــه که در این مدت نیز شــاهد بودیم، اســرائیل 
چنیــن رویکــردی را در پیش گرفته و تلاش کرده اســت بر روند 
تصمیم گیری ها تأثیر بگذارد. نکته ای که باید به آن توجه داشــت 
این اســت که اســرائیل برای محیط پیرامونی و بی واسطه خود، 
از جمله لبنان، ســوریه، اردن و ســایر کشورهای هم جوار، جایگاه 
ویژه ای قائل اســت. تجربه نیز نشــان داده اســت حتی اگر یک 
ابرقدرت، ولو مهم ترین متحد اســرائیل، بخواهــد این رژیم را به 
رعایت برخی قواعد یا محدودیت ها وادار کند، معمولا اســرائیل 
در ایــن مناطق چنین الزامی را نمی پذیرد. این موضوع را در قبال 

سوریه، لبنان، اردن و مصر نیز بارها مشاهده کرده ایم.
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